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  داستان معاصر نظرية عشق استرنبرگ و نقد تطبيقي

 )مقالة پژوهشي(

 *معصومه محمودي

  چكيده
را در  سهيو مقا يبررس تياست كه قابل يو آثار ادب يشناس از موضوعات مشترك مباحث روانعشق 

ثر از أمت يقصة عشق معتقد است هر فردية نظردر استرنبرگ . اي دارد رشته نيب يها چارچوب پژوهش
كه قصة عشق نام  رديگ يفرا مي را رفتار عاشقانه مشخص يالگوهاي و اجتماع يهنگفر ،يتيعوامل جنس

روابط  يداريناپا ايعلت دوام  توان سمت و سوي گرايش هاي عاطفي و ها مي دارد و بر اساس آن
 هيمطابقت درونما يچگونگ ؛در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته چه آن. كرد حيعاشقانه راتشر

در  سندهينو. قصة عشق  استرنبرگ استية مورد پژوهش با نظر يها داستان رنگيروابط عاشقانه در پ
 ،نيليآ رهيخط ت، پرندة منپنج رمان ها در  كوشيده است الگوهاي مرتبط با روابط زوجمقاله  نيا

كه  يعشق يها قصهبا را  كنم يها را من خاموش م چراغو  پاييز فصل آخر سال است، يمردگ خون
كرده است، مطابقت دهد و اهميت آن را در ساختار عليّ و معلولي  حيخود تشر هياسترنبرگ در نظر

 يبهبود ال،يباغچه، خ هاي قصهها،  هاي عشق به كار رفته در اين رمان قصه. ها نمايان سازد پيرنگ داستان
اگر نگاه . ها را تشريح كرد توان منطق مستتر در پيرنگ داستان ها مي هستند كه بر اساس آن و خانه

اي  شناختي استرنبرگ، اهميت و جايگاه ويژه متني را بپذيريم، بازخواني متن داستاني با نظريه روانبينا
هاي عشق و تصحيح باورهاي ناكارآمد  قصههايي را براي آموزش  توان مطالعة چنين داستان يابد و مي مي

  .خواننده پيشنهاد كرد
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1 - مه مقد  
اي بر مطالعات تطبيقي است و رماك،  نظريه پرداز فرانسوي،  هاي بين رشته اساس پژوهش
امروزه ادبيات ) 15: 1389انوشيرواني،.(اياين مطالعات تاكيدكرده است رشته بر رويكرد ميان

اين شيوه .انواع ادبي استهاي آثار و  ها و تفاوت تطبيقي فراتر از توصيف و تحليل شباهت
شد؛  از نقد در مفهوم فرانسوي آن به بررسي روابط ادبي دو يا چند اثر ادبي ملي محدود مي

اش به معناي مطالعه پيوندهاي فكري بين المللي و روابط واقعي ميان  اما در مفهوم آمريكايي
مكتب فرانسوي نيز، البته در ) 224: 1389نظري،.(است نويسندگان و كشف منابع الهام آنها 

اين .هاي نوين ايفا كرد هنري پاژو با تاكيد بر نظريه بينامتنيت، نقش مهمي در ايجاد رويكرد
شكل گرفته، ... نظريه كه بر اساس آراء منتقداني مانند باختين، كريستوا، بارت، ژانت، بلوم و 

و هيچ متني را مستقل  ) 103: 1388احمدي، (كند  بر مكالمه متن ادبي با ديگر آثار تاكيد مي
البته منظور از متن در نظريه بينامتنيت، فقط متن ادبي نيست و هر . داند ها نمي از ديگر متن

در نظريه بينامتنيت، بيش . شود متن نوشتاري، ديداري و شنيداري در اين جهان را شامل مي
ها را شامل  نهاست و هر متن موزائيكي از مت پايان متن از هر چيز، سخن از گفتگوي بي

هاي مورد  دانيم كه روانشناسي همواره از حوزه مي (Kristeva,1980: 65‐66).شود مي
ها براي نقد روانشناسانه متن ادبي،  ترين روش توجه منتقدان ادبي بوده و يكي از مرسوم

هاي واقعي است كه به ويژه به  هاي داستاني به مانند شخصيت تحليل روانشناختي شخصيت
هاي  در دهه. شگردهاي داستان نويسي مدرن در ادبيات معاصر ممكن شده است مدد رواج

اي در برابر خوانندگان  هاي تازه اي ميان ادبيات و روانشناسي افق هاي بين رشته اخير پژوهش
ها  اند؛ بخشي از اين پژوهش متون ادبي گشوده

 & Kid) دهد شان ميهايذهنيوشناختيانسانرا ن انگيزخواندنداستانبرتوانايي تاثيرشگفت

Kastano: 2013)  درك افراد را نسبت  يمطلب است كه مطالعه آثار ادب نيكننده ا دييتاو
 Bone Bakker: 2005 (P. matthijs. (دبخش يها بهبود م آن تيو موقع گرانيبه د

bal: 2013) (Grant: 2005)(  
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هاي ادبي را جهت شناخت بهتر ذهن آدمي يادآور  اين تحقيقات اهميت مطالعه متن
شوند و در اين ميان عشق و روابط عاطفي زن و مرد، از موضوعات مشترك مباحث  مي

هاي  روانشناسي و آثار ادبي است كه قابليت بررسي و مقايسه را در چارچوب پژوهش
اي تازه براي خواننده به ويژه در     مي تواند دريچهيكي از نظرياتي كه . اي دارد رشته ميان

نظريه قصة عشق استرنبرگ از . مواجهه با متن داستاني بگشايد، نظريه عشق استرنبرگ است
تواند توضيح دهد چرا زنان و مردان به  نظريات جديد عشق و روابط عاشقانه است كه مي

دارند و  ارتباط با برخي ديگر براي ايجاد ارتباط عاشقانه با برخي اشخاص گرايش بيشتري 
همچنين اين نظريه علت دوام يا ناپايداري روابط عاشقانه را بر اساس . آنها جذابيتي ندارد

استرنبرگ معتقد است الگوهاي رفتار عاشقانه . كند الگوهايي كه افراد پذيرفته اند،تشريح مي
نگي و اجتماعي آنها را فرا مشخصي وجود دارد كه هر فردي متاثر از عوامل جنسيتي، فره

بديهي است براي . مي نامد قصهاسترنبرگ اين الگوها را . گيرد و به آن ها باور دارد مي
گيري باورها و الگوهاي مرتبط با رفتار عاشقانه به ابزارهايديگري نياز  بررسي عوامل شكل

شده است؛  است و در اين نظريه فقط الگوهاي رايج در روابط انساني معرفي و تشريح
هايي كه  داستان. هاي بلند و رمان مناسب است همچنين اين نظريه بيشتر براي بررسي داستان

هاي داستاني دارند و اعمال، گفتار يا ذهنيات آنها را تشريح مي  توصيفات دقيق از شخصيت
ارند هاي متفاوتي د هاي تخيلي، درونمايه ها درست مانند داستان قصهاز نظر استرنبرگ . كنند

هاي عاشقانه در  استرنبرگ معتقد است مطالعةداستان. زنند كه كنش فرد را رقم مي
بنابراين اگر بپذيريم كه متون در . هاي عشق در ذهن افراد  نقش دارند قصهگيري  شكل

تواند تاثير بگذارد خود نيز  نويس همانطور كه مي ارتباط و گفتگو با يكديگرند و  داستان
ها است؛ بايد بتوان درونمايه ها و الگوهاي رفتار عاشقانه در نظريه  تنمتاثر از ديگر م

هايي كه به عشق ورزي و ارتباط عاطفي زن و مرد پرداخته اند،  استرنبرگ را در داستان
همچنين با . رديابي كرد و منطق مستتر در پيرنگ داستاني را بر اين اساس تشريح نمود

ير متن هاي ادبي بر يادگيري الگوهاي عشق ورزي، توجه به نظر استرنبرگ در مورد تاث
 ديگر و ادبيات اي رشته ميان بررسي. كند ها از اين ديدگاه ضرورت پيدا مي مطالعه داستان
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 به را آنها در پنهان اي مكالمه منطق و همتنيدگي در كه است هايي روش و ابزار نيازمند علوم
 مورد متن اهميت و جايگاه ادبي، متن از خواننده بهتر درك به كمك بر علاوه و آورده سطح

  .كند تبيين را پژوهش

آنچه در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است چگونگي مطابقت درونمايه روابط 
نويسنده . هاي مورد پژوهش با نظريه قصة عشق  استرنبرگ است عاشقانه در پيرنگ داستان

را كه روابط عاشقانه در آنها تشريح  90و  80در اين مقاله پنج رمان فارسي از دهه هاي 
با استقبال خوانندگان مواجه شده است، انتخاب كرده  و كوشيده است به شده و 
هاي داستاني  توان الگوهاي روابط عاشقانة شخصيت آيا مي - 1: هاي زير پاسخ دهد پرسش

كند،  هاي عشقي كه استرنبرگ در نظريه خود تشريح مي قصهدر آثار مورد پژوهش را با 
آشكارسازي اين رابطة  - 3متن ها تكثير شده است؟ها در اين  قصهكدام  - 2مطابقت داد؟ 

  فرامتني چه اهميتي در دريافت متن مورد پژوهش دارد؟

در حوزه نقد تطبيقي، بيشتر پژوهشگران ايراني تحت تاثير شاخه فرانسوي اين نقد، به تاثير 
گر شاخه گذاري يا تاثيرپذيري آثار ادبي پرداخته اند و در حوزه ارتباط ميان آثار ادبي با دي

. هاي هنر و علوم، پژوهش هاي انجام شده بيشتر در زمينه ارتباط ادبيات و سينما است
انجام شده است كه مربوط به نظريه پژوهش براساس نظريه استرنبرگ در آثار ادبي دو 

 يسعد اتيغزل ،هينظر نيبر اساس ا) 1395(يآشجرد يديو رش يهاشم. مثلث عشق است
از نوع عشق كامل است و  يسعد اتيشده در غزل فيو معتقدند عشق توص اند دهيرا واكاو

رسد  به نظر مي. در آن است تيميبه علت پر رنگ بودن مولفة صم اتيغزل نيا ينيدلنش
چنين نظريه اي براي غزل سبك عراقي چندان مناسبنيست؛ زيرا  بررسي مولفه هايي مانند 

جزييات روابط زوجين است كه در غزل  صميميت،تعهد و شور و هيجان  مستلزم توصيف
 خيش تيحكا ليرا در تحل هينظر نيانيز ) 1398( يومرثيو ك يرسول. نمود چنداني ندارد

 يها مولفه دهد يپژوهش آنها نشان م. اند بودن آن به كار برده ياثبات مذهب يصنعان و برا
البته اين .است جانيتر از مولفة شور و ه صنعان پر رنگ ريو تعهد در عشق پ تيميصم
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پژوهش ها با توجه به  نظريه مثلث عشق استرنبرگ انجام شده و ارتباطي به نظريه قصة 
استرنبرگ در واقع براي رفع نواقص نظريه مثلث عشق، نظريه قصة عشق را . عشق ندارد

  .مطرح كرد كه تاكنون بر اساس آن پژوهشي بر روي ادبيات داستاني ايران انجام نشده است

اي و با رويكرد بينامتني،  اي ميان رشته در پژوهش حاضر نويسنده كوشيده است در مطالعه
چند داستان شناخته شده معاصر را با نظريه قصة عشق استرنبرگ تطبيق دهد و  به ويژه 

روش گردآوري . اي را در خوانشي متفاوت از متن ادبي ترسيم نمايد اهميت چنين مطالعه
. كيفي است- اي است و روش تحليل از نوع توصيفي عه كتابخانهاطلاعات در اين مطال

اي است كه  اي ميان رشته رويكرد اين تحقيق تطبيقي و بر پايه مكتب آمريكايي و مطالعه
نويسنده در آن كوشيده است ساختار مشترك متن هاي مورد پژوهش از دو حوزه 

  .  روانشناسي و ادبيات را باز نماياند
  چارچوب مفهومي - 2
  شناسي اي در ادبيات و  روان رشته مطالعات ميان - 1- 2
در مكتب «. شود دانيم كه نقد تطبيقي به دو مكتب فرانسوي و آمريكايي تقسيم مي مي

فرانسوي مطالعات بينازباني ملل مختلف بر اساس توصيف و تحليل شباهت ها و تحليل 
) وشتاري، ديداري و شنيدارين(تاثير و تاثر مطرح است؛ اما در مكتب آمريكايي هر متني 

ادبيات تطبيقي در مفهوم ) 116: 1391نجوميان، (».تواند وارد حوزه مطالعات تطبيقي شود مي
فرانسوي آن علاوه بر شرح تاثيرپذيري و اثرگذاري نويسندگان در خلق آثار به بازگويي 

مكتب آمريكايي كه  علل تاثير و تاثر مي پردازد و به مستندات تاريخي تكيه دارد؛ اما ديدگاه
داند، موجب گسترش قلمرو ادبيات تطبيقي  اي فرامليتي و جهان شمول مي ادبيات را پديده

: 1392انوشيرواني،  - قندهاريون.(اي كشانده است رشته شده و آنرا به حيطه مطالعات ميان
رتبط اين انديشه كه علوم با وجود تفاوتي كه از بيرون دارند، از درون با يكديگر م) 6- 5

ي عميق آثار ادبي با قرار دادن آن در كنار  و اينكه مطالعه(Remak, 1961: 3)  هستند 
مورد توجه پژوهشگران اين  (Aldirige,1968: 1-6) شود   ساير دانش ها ممكن مي

اي را به  در اين ميان رماك اولين نظريه پردازي است كه مطالعات بين رشته. حوزه  واقع شد
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پيش از او .  اي را رقم زده است ادبيات تطبيقي افزوده و تحولات گستردهقلمرو پژوهش در 
ولك با انتشار مقاله بحران در ادبيات تطبيقي، آغازگر مكتب آمريكايي در ادبيات تطبيقي 

... محسوب مي شد اما رماك پس از يك دهه راهي را گشود كه بعدها يوست، آلدريج و 
با  ديگر هنرها و علوم ازجمله پزشكي مورد بررسي قرار بسط دادند و در آن ارتباط ادبيات 

ادبيات تطبيقي در گذر زمان تحت تاثير نظريه هاي ) 29- 27- :1389انوشيرواني، .( گرفت
در ميان اين نظريه ها، . ترين آنها ، تاثير، توازي و بينامتنيت است مختلف قرار گرفته كه مهم

اي  رشته ه نقد تطبيقي را به حوزه ارتباطات مياناي پرطرفدار است ك نظريه بينامتنيت نظريه
  .كشانده است

در . اي دارد به نظر مي رسد از ميان علوم مورد علاقه منتقدان ادبي، روانشناسي جايگاه ويژه
به آثار ادبي، ارتباط ميان ادبيات و روانشناسي را آشكار  برجسته شناسانروان آغاز توجه

ارائه  يآثار ادب هيخود را بر پا يروانشناخت يها هينظر ها كرده، به طوري كه  بسياري از آن
عقده  ةيسوفوكل و آدلر نظر يها شيرا از نما پياودو عقده الكترا كه ديفروكردند؛ مانند 

علم درواقع  )11: 1388يميرح.(و استاندال برگرفته است ريحقارت را از آثار شكسپ
در آغاز قرن بيستم با آراء فرويد و يونگ  شكل گرفته بود،  به تدريج با روانشناسي كه 

پژوهش ها و نظريات آدلر، لاكان، اريك فروم، برن، يالوم و ديگران گسترش پيدا كرد و 
در پرتو ي كه  ا هاي روانكاوانه در حوزه ادبيات شد؛ به گونه موجب تحول در پژوهش

و اگر در  يفراهم شدداستان يها تيرفتار شخص ل در، امكان تامديجد يمعلومات روانشناس
 اتيتوان از نظر يم ،باشد يبشر يو ذهن يدر باب دقائق فكرهاچيزي  اين شخصيترفتار 
بسياري از پژوهشگران اين  )528: 1379چز،يد.(آن بهره برد ريو تفس حيتوض يبرا ديجد

اي از  توان ساحت تازه يبا استفاده از نظريات روانشناسانه جديد م«حوزه معتقدند كه 
مضمون داستان را در برابر خواننده گشود و به كشف معنايي كم و بيش نهفته در متن 
رسيد؛ كشفي كه البته تنها برابر با تكثير متن است؛ نه وصول به واپسين 

امروزه با آگاهي از تعاملآثار ادبي و ديگر علوم و ايجاد ) 62: 1387سجودي،(»مدلول
توان توانايي تفسيري و روايي را از رفتار شخصيت ها  مندانه با آثار ادبي ميامكانتماس هوش
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در . و ارتباط آنها افزايش داد و درك افراد را از شرايط انسان در اين جهان بهبود بخشيد
با  ديجد يروانشناس يبر مبنا يداستان اتيروانكاوانه در حوزه ادب يها پژوهشنيز  رانيا

انجام شده ونگيو  ديفرو اتيو بر اساس نظر يو فرد يجمع ياهدرباره ناخودآگ يمطالب
اي مانند تحليل روانشناختي در  توان به پژوهش هاي شناخته شده است كه در اين مورد مي

همچنين در . اشاره كرد) 1374ياوري،(و روانكاوي و ادبيات) 1384صنعتي، (هنر و ادبيات 
نند اريك برن، كارن هورناي، يالوم و ديگران، برخي منتقدان پرتو نظريات روانشناساني ما

اند و برخي نيز  هاي داستاني كوشيده هاي شخصيت ادبي، در جهت درك ساز و كار كنش
اين . اند در پرتو اين نظريات،  ذهن و روان پديدآورندگان آثار ادبي را بشناسند سعي كرده

بي و يافته هاي روانشناسي ندارند و از مقوله پژوهش ها، رويكرد بينامتني نسبت به آثار اد
تواند به تكامل دانش  رويكرد بينامتنيمي. اي نيستند رشته پژوهش هاي ادبيات تطبيقي ميان

هاي تطبيقي بين  پژوهش. هاي مرتبط با آن پژوهش بيانجامد انساني  و درك بهتر حوزه
به طور مثال مطالعه آثار دهد كه  هاي داستاني در غرب نشان مي اي بر روي متن رشته

هاي انساني كه در آن انعكاس يافته است،  داستاني با موضوع بيماري به جهت تجربه
تواند علاوه بر ايجاد همدلي در افراد، درك و شناخت جامعه پزشكي را در مورد بيماري  مي

منيك به طور نمونه در داستان پيله و پروانه توصيفات ژان دو. و شخص بيمار افزايش دهد
از سندرم قفل شدگي، از لحاظ جسماني با آنچه در متون پزشكي در ) Han.2013(بوبي

مورد اين سندرم آمده، مطابقت دارد و همان گزارشات پزشكي را با زبان ادبي بيان كرده 
اين اختلال،  است؛ اين اثر به جهت بازگويي احساسات و عواطف دروني فرد مبتلا به

. اين سندرم ايجاد كند  معه پزشكي نسبت به  بيماران مبتلا بهتوانست تحولي در درك جا
و ) مارك هدن( ماجراهاي عجيب سگي در شبهمچنين روايت هاي ادبي در آثاري مانند 

نيز  به نگرش افراد و  جامعه درمورد افراد اوتستيك بصيرت ) اليزابت مون(سرعت تاريكي
از   اي حباب شيشهاي مانند  زيستنامه- هاي خود همچنين رمان) 218: 1397ايبد، . (بخشيد

سيلويا پلات  و جهره ها در آب اثر ژانت فريم در مورد تجربه هاي آسايشگاهي و شوك 
هاي الكتريكي، از دسته روايت هاي داستاني بودند كه در شكل گيري دانش علوم تجربي 
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اي  ثرشته3 ي و مياناين نتايج برآمده از رويكري تطبيق) 89: همان.(درباره جنون نقش داشتند
اي  تواند اشتراكات و ارتباطات شبكه است كه با نظريه بينامتنيت درآميخته است و مي

  . هاي  مورد پژوهش از دو رشته يا دانش متفاوت را آشكار سازد متن
  بينامتنيت - 2- 2

شود و خواننده به مدد  در مواجهه با متن ادبي درونمايه ميان خواننده و متن مبادله مي
تلاش خواننده در درك درون . كند دهي مي رونمايه داستان، تجربياتش را از متن سازماند

هاي بينامتني  اي از خوانش هاي درون مايه اي از جهان بيرون است و خوانش مايه، تجربه
توسط ژوليا « نظريه بينامتنيت كه ابتدا) 123- 120: 1388مكاريك، .(محسوب مي شوند
بر «، رويكردي است كه )46: 1394نامورمطلق، (»رح شدمط 1962كريستوا در سال 

هايي كه به  گذارد؛ گفتمان همزيستي و تعامل گونه هاي مختلف گفتمان ها انگشت مي
هاي اجتماعي يا طبقاتي و نسل هاي متفاوت و گروه هاي سني مختلف  نوعي، بازتابنده زبان

يشه در آراء باختين و نظريه اين اصطلاح درواقع ر) 8: 1390نامور مطلق، (».جامعه است
اصطلاح پلي فوني از موسيقي به عاريت گرفته شده « . مكالمه گرايي يا پلي فوني او داشت

و به معني درآميختن چند صدا با هم است، در حالي كه آن صداها به صورت مستقل در 
ني به پلي فو. اركستر حضور دارند و بر اساس قانون هارموني به يكديگر مرتبط مي شوند

معناي آشوب در متن نيست؛ بلكه اركستريزه كردن صداهاي متفاوت و متناقض 
ها با يكديگر  اي متن منظور كريستوا از بينامتنيت ارتباط شبكه) 8: 1390نجوميان، (».است
نظريه هاي سنتي حضور يك متن پيش زمان را در يك متن پس زمان بررسي . است
. كند گفتگوي متن ها و در هم تنيدگي آنها اشاره مياند؛ اما كريستوا است كه به  كرده

بينامتنيت از نظر او عامل اساسي پويايي متن است و معنا با چنين خوانشي هرگز قطعيت 
بارت نيز معتقد است نظريه بينامتنيت نقد را از ) 111- 110: 1394نامورمطلق،.(نمي يابد

گيرد و  با  يت متن را در بر ميتمام. كند حصار مولف و يك يا چند متن پيشين خارج مي
از نظر او . داند، كاملا متفاوت است تاثير و تاثرّ كه متن را تحقيقي متعلق به گذشته مي

بينامتنيت، به طور متناقض نمايي، رهايي متن از يك متن ديگر است، يك خلاقيت و توليد 



  1399بهار و تابستان ، ومس، شمارة دوم ،سالاي رشته هاي ميان ادبيات و پژوهش    268

ب نيز در خلق جمعي است و اين جمع فقط مولف و مولفان پيشين آن نيستند؛ بلكه مخاط
  )160- 146: همان.(اثر نقش و تاثيري بسيار جدي دارد

  نظرية قصة عشق استرنبرگ - 3- 2
گرا پيداست كه  از توصيفات اريستوفان در ضيافت ارسطو تا توضيحات روانشناسان تكامل

همواره مورد توجه فلاسفه و  مفهوم انتزاعي اين. آدمي از عشق و پيامدهايش گريزي ندارد
شناسان بوده و آثار بسياري در تببين و توضيح عشق توسط انديشمنداني مانند هري  روان

فرانكفورت، هلن فيشر، زيگمونت باومن، رابرت استرنبرگ و جان آرمسترانگ نوشته شده 
منداني ورزي نظريه پردازان و انديش هاي عشق ها و سبك است به طوري كه  در مورد مولفه

مانند زيكرابين،اريكفرم،جان لي،استرنبرگوهاتفيلد بهطورجديتعاريفي ارائه دادهو آن را 
در سال در بين پژوهشگران رابرت استرنبرگ روانشناس معاصر آمريكايي . اند بنديكرده طبقه

صميميت، شوق  با سه ضلعاي ارائه داد كه عشق را به شكل يك مثلث  نظريه 1987
كند و با توجه به حضور يا فقدان يكي از اضلاع، انواع  ترسيم ميتعهد /و تصميم) شهوت(

؛ نظريه عشق استرنبرگ )103- 102: 1389محمودي،(نمايد هفتگانه عشق ورزي را مطرح مي
) 131: 1396فيشر،(است   ها درباره عشق و دلدادگي ترين و بهترين مفهوم سازي از معروف
و تعهد ) صميميت(سه ضلع هيجان، دلبستگيترين رابطه عاشقانه را داراي  و كامل

دوباره را مورد ارزيابي استرنبرگ اين نظريه  1998در سال ؛اما )174: 1393فرانكن،(داند مي
عشق شود  جديد سعي مي در اين نظريه . مطرح نمودرا قصهعشق به مثابه قرار داد و نظرية

. شناخته شوداي متفاوت باهم، ه ها و انگيزش ها، انديشه با توجه به طيف وسيعي از عاطفه
ن تشكيل دهندة عشق، مبي يرسيد اجزا در اين بود كه به نظر مي عشق مشكل نظريه مثلث

اي روشمند،  دهند، بي آنكه آنها را به شيوه عناصر عشق هستندواين عناصر را توضيح مي
سان سازماندهي كنندو بي آنكه نشان دهندچرا هرفردي انسان خاصي را دوست داردو ان

، فرض بر اين است )قصه(در ديدگاه عشق به مثابه يك داستان .دارد ديگري را دوست نمي
ست يا ا  ما يكي قصههايشان با  قصهكه ما آدميان گرايش داريم عاشق كساني شويم كه 

ست كه ما داريم و بدين ترتيب،اين  ا هامكمل نقشي قصهاما نقش آنها در ؛ مشابه آن است
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. اند ي مثل خود ما هستند و ازجهاتي ديگربه صورت بالقوه با ما متفاوتاشخاص از جهات
رابطة ما و عشقي  ما دارد،متفاوت با بسيار اي  قصهر از سر اتفاق عاشق كسي شويم كه اگ

در چنين حالتي يا بايد به دنبال .كند پيدا مي وضعيتي متزلزل ،كه زير ساخت اين رابطه است
اين تغيير . بازبيني كنيمخود  قصهدر مان را تغيير دهيم يا آنكه  شخص ديگري باشيم و رابطه

. دهند هايي درباره عشق در ذهن خود شكل مي تولد داستان افراد از زمان. بسيار دشوار است
ها، انتظار فرد را راجع به روابط  والدين و روابط آنها،فيلم و خواندن كتاب و ساير رسانه

افراد عشق در ذهن هاي  قصهگيري  تجارب متفاوت باعث شكلاين  .دهد عاشقانه شكل مي
كه چرا دوهمسر، يك رويداد واحد را، يك جور  توان توضيح داد بر اساس آنها مي شودو مي
هر همسر عملكردها و رويدادهارا در چارچوب داستان «گويد  ؛ استرنبرگ ميبينند نمي

درواقع ) 23: 1396استرنبرگ،(» .ستكندكه با داستان آن ديگري متفاوت ا خاصي تفسير مي
هاي عشق  و باور افراد در اين زمينه در ميزان رضايتمندي آنها از روابط زناشويي بسيار  قصه

( ها دارد هاي تاثير بيشتري در ماندگاري و رضايتمندي رابطه زوج قصهموثر است و برخي 
عشق نيز بر رضايتمندي هاي  قصه، همچنين همانندي بيشتري در )90: 1394زنگنه كيا، 
  ) 170: 1396: رفاهي و همكاران.(موثر است

دهد كه  عاشقانه را شرح مي قصه 25استرنبرگ در كتاب قصة عشق در توضيح  اين نظريه، 
هاي مشاركت،  قصههاي شيء،  قصههاي نامتقارن،  قصه: گيرند دسته كلي قرار مي 5در 
ها مبناي رابطه صميمانه  عدم تقارن ميان جفت - 1. هاي گونه يا ژانر قصههاي روايي و  قصه

 قصهحكومت،  قصهايثار،  قصهشاگرد، - هاي معلم قصههاي نامتقارن است؛  قصهاز نوع 
در  - 2. گيرند وحشت در اين دسته بندي قرار مي قصهزشت انگاري و  قصهپليسي، 

قام شيء است و هاي شيء ارزش اشخاص و روابط به خاطر عملكرد آنها در م قصه
- علمي قصهمجموعه يا كلكسيون،  قصههاي هنر و  قصه. كند شخص نقش شيء را ايفا مي

 - 3. شيء هستند قصهبازي،   قصهدين و  قصهبهبودي،  قصهخانه و خانواده،  قصهتخيلي، 
هاي عشق، همپاي همكاري جفت ها براي آفريدن يا  قصهدر اين نوع از : هاي مشاركت قصه

 قصهبافندگي،  قصه، )باغچه(باغ قصهسفر،  قصه. حفظ چيزي ، عشق نيز تكامل مي يابد
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هاي هستند  قصههاي روايي  قصه - 4. گيرند اعتياد در اين مجموعه قرار مي قصهتجارت و 
بيرون از رابطه باور دارند و آن متن ها  به نوعي متن خيالي يا واقعي در  كه در آنها جفت

 قصهعلم و  قصهتاريخ و  قصهخيال،  قصه. كند كه رابطه چگونه بايد پيش برود معين مي
هاي گونه يا ژانر شيوه يا روش حضور در رابطه  قصه - 5.گيرند آشپزي در اين دسته قرار مي

معما از  قصهطنز و  قصه تئاتر، قصهجنگ،  قصه. ، كليد موجوديت و حفظ آن رابطه است
اين گروه بندي ها به درك ضرورت هايي كه گونه هاي . هاي ژانر يا گونه است قصه

با ) 65- 63: 1396استرنبرگ، . (كند كنند، كمك مي مختلف داستان بر روابط تحميل مي
خيال، باغ، خانه، سفر،  قصه 5قصة عشق در نظريه استرنبرگ،  25اينكه از ميان  توجه به

براي آشنايي خواننده  قصه 5بهبودي در داستانهاي مورد پژوهش به كار رفته است اين 
  :شود معرفي مي

در . شود بقا محسوب مي قصههاي شيء است و  قصهاز مجموعه  قصهاين  :بهبودي  قصه
اين فرد و زوج . فردي كه دچار آسيب شده، از طريق رابطه در طلب بهبودي است قصهاين 

شود، هر دو براي تداوم رابطه به گذشته وابسته مي  و كه  هم وابسته، ناميده  ميمقابل ا
گذشته بخش حياتي رابطه آنهاست و چنانچه فردي كه در طلب بهبودي است، عملا . شوند

انگيزه از بين مي رود و درصورتي كه . بهبود يابد كاركرد رابطه ممكن است متوقف شود
 :بهبودي قصهتشخيص . رابطه از هم خواهد گسستخود را تغيير ندهد  قصهفرد 

اغلب گرفتار افرادي مي شوم كه در زندگي . 1 )هم وابسته(اعتياد- مشخصه هاي هم
كنم تا زندگي  گذشته و كنوني خود با مشكل خاصي رو به رو هستند و به آنها كمك مي

ره شدن بر اي شوم كه جفت من براي چي از اينكه وارد رابطه. 2.خود را سامان دهند
به نظر من مفهوم رابطة درست اين . 3. مشكلات به ياري من نيازمند باشد، لذت مي برم

اند، زندگي  است كه افرادي كه در زندگي خود ناخواسته گرفتار شرايط نامساعدي بوده
ام كه براي درمان آسيب  هايي رابطه برقرار كرده اغلب با جفت. 4. اي را با هم آغاز كنند تازه
  .گذشته خود به كمك من نيازمندند هاي
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به كسي نياز دارم كه به من كمك كند از گذشته . 1 هاي شخص در حال بهبودي مشخصه
زندگي من در حال فرو ريختن است و معتقدم برقرار كردن رابطه با . 2.دردناكم رها شود

براي فائق آمدن بر گذشته به كمك نياز . 3. تواند مرا از اين وضعيت نجات دهد كسي مي
زياد و تلاش فراواني صرف  اي است كه من و جفتم وقت بهترين رابطه رابطه. 4. دارم

 )131- 130: همان.(هاي گذشته كنيم آسودگي از آسيب

بيند  هاي مشاركت است و فرد عشق را به چشم سفر مي قصهاز انواع  قصهاين : سفر قصه
تا زماني  قصهاين . كه در آن هدف در واقع لذت بردن از مسافرت است نه رسيدن به مقصد

اگر زوج به مقصد برسند احتمال دارد كه . د فرايند شدن باشدآميز است كه بازنمو موفقيت
سفر است رسيدن به مقصد  قصهاي نياز پيدا كنند و چون مضمون  به مقصد يا رابطه تازه

تواند در عمل هم شكل واقعي بگيرد و زوج از  مي قصهاين . براي رابطه مشكل آفرين است
  .لازم و سازنده رابطه است رفتن به سفر لذت ببرنددر اين موارد سفر بخش

كنند و متحول  معتقدم در يك رابطه خوب جفت ها با هم رشد مي - 1 :سفر قصهتشخيص 
شروع يك - 3. عشق از نظر من چيزي جز فرايند كشف و شدن مداوم نيست - 2.شوند مي

من خود و جفتم را به چشم  - 4. دهد رابطه مثل شروع سفر نويذ هيجان و چالش مي
در رابطه صميمانه من و جفتم در انتظار كشف چيزي هستيم كه  - 5. نمهمسفر مي بي

 - 7. تحول و كشف كليد موفقيت رابطه من وجفتم است - 6. كند زندگي عرضه مي
دوست دارم با جفتم به  - 8. ام كه رابطه من يك فرايند مداوم تحول و كشف است دريافته

  )150- 149: همان.(همه سفرهاي زندگي بروم
  

اي است كه  كه از نوع مشاركت است، رابطه همچون باغ يا باغچه  قصهدر اين  :باغ قصه
اي است كه در آن  نكته مقابل برخي روايت هاي افسانه  قصهاين . همواره بايد آن را پرود

باغ سازش پذيري است،  قصه» .زان پس به خوبي و خوشي با هم زندگي كردند«خوانيم  مي
شرط رسيدگي رو به بهتر شدن دارد؛ اين مضمون محور همه زيرا تقريبا همه چيز به 

  .هاي باغباني است قصه
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آيد كه به ميل و اراده وقت  رابطه خوب زماني به دست مي - 1: )باغچه(باغ قصهتشخيص 
اي به  هر رابطه - 2. و نيروي زيادي صزف مراقبت از آ ن شود درست مثل مراقبت از باغچه

اي بتواند از فراز و فرود زندگي  براي اينكه رابطه - 3. ماند يحال خود رها شود برقرار نم
در رابطه موفقيت آميز هر دو جفت  - 4. جان سالم به در ببرد بايد مداوم به آن رسيدگي كرد

. ماند عشق بدون مراقبت و رسيدگي برقرار نمي - 5. از يكديگر و از عشق خود مراقبت كنند
ل ظريفي است كه اگر به آن رسيدگي نشود مي پوسد و رابطه عاشقانه بين دو نفر مثل گ - 6

ام  توجه بسيار زيادي صرف رابطه - 8. ام مهم است براي من رسيدگي به رابطه - 7. مي ميرد
  )160- 159: همان.(كنم مي
  

هاي شيء است خانه كانون رابطه  قصهكه از نوع  قصهدر اين  :خانه و خانواده قصه
انواده كه در ابتدا نماد رابطه بوده است تبديل به چيزي گاهي خانه و خ. شود محسوب مي

  . شود مهم تر از خود رابطه مي
اي است كه خوب به آن رسيده  رابطه آرماني مانند خانه - 1 :خانه و خانواده قصهتشخيص 

خانه ما زيستن گاهي است  - 2. زيبا، تميز، منظم، چيزي كه آدمي بتواند به آن ببالد - باشند
اي كه محل  خانه - 3. كنيم كنيم و بدان ختم مي ما، جايي كه از آن شروع مي براي رابطه

هر وقت كاري براي خانه مان  - 4.سكونت زوج است گويي دنباله آنان و رابطه شان است
حقيقت آن است كه وقتي  - 5. كنم ام كاري مي كنم دارم به خاطر رابطه كنم، حس مي مي

با نگاهي به - 6. ود، رابطه شان هم از دست مي روددهند خانه از دست بر مردم اجازه مي
كنم انگار  حس مي - 7. توانيد به كيفيت رابطه آنها نيز پي ببريد محل سكونت يك زوج مي

گاهي مي بينم  - 8. كنيم بخش مهمي از رابطه ماست اي كه با هم از آن نگهداري مي خانه
  )125: همان.(ر سخت استتصور ادامه رابطه بدون اين خانه كه پناهگاه ماست بسيا

 قصههاي روايي است و سنتي ترين و كلاسيك ترين  قصهاز  قصهاين  :خيال قصه
شهزاده وو شهزاده خانمي كه در جستجوي يافتن يكديگرند و به محض .شود محسوب مي

صاحب چنين .گذرانند اينكه يكديگر را پيدا كردند به شادماني و شادكامي روزگار مي
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اي معمولا جفت خود را در هيئت كسي مي بيند كه خواب هاي او را جامه واقعيت  قصه
ممكن است بد فرجام باشد و شاهزاده يا شواليه در آخر جادوگر يا نابكار . مي پوشاند

  . دربيايد، درست همانطور كه ممكن است شاهزاده خانم ممكن است ساحره باشد
 - 2. فسانه هاي پريان در روابط تحقق يابندبه نظر من ممكن است ا: خيال قصهتشخيص 

به  - 3. به نظر من مردم حق دارند به انتظار كسي بمانند كه اميد خواب هايشان بوده است
نظر من روابطي كه به كمال نزديك باشند امكان پذيرند؛ البته به شرط اينكه كسي را پيدا 

« :گويد به اين ذهنيت كه ميمن هنوز هم  - 4. كنيد كه كاملا مناسب و در خور شما باشد
، به شرط اينكه با خانم يا »آنها پس از آن به خوبي و خوشي زندگي كردندف باور دارم

اي پريان براي بعضي از مردم هر روز به  به نظرم افسانه - 5. آقاي مناسب برخورد كنيد
يدا واقعا معتقدم كسي پ - 6. واقعيت مي پيونددو دليلي ندارد براي من هم محقق نشود

دوست دارم جفتي داشته باشم كه شبيه شهزاده يا  - 7. شود كه كاملا متناسب من باشد مي
به نظر من بهترين روابط به راستي شبيه  - 8. هاي افسانه هاي كهن است شهزاده خانم

  )176- 175: همان. (هاي پريان است افسانه
  
  بحث و بررسي - 3

نهفته است و برآمده از خصوصيات نياز به عشق ورزي و معشوق بودن در سرشت آدمي 
هاي بسيار نوظهورتر خودآگاهي  است؛ ما  مبتني بر بالندگي«تكاملي موروثي است؛ اين نياز 

مشتاق آن هستيم كه دركمان كنند، با شخصي ديگر صميمي شويم و در زندگي شخصي 
 عشق فرايندي«؛ اما سواي اين )183: 1393آرمسترانگ، (»ديگر اهميت داشته باشيم

ديالكتيكي و دوسويه است كه در طول تاريخي بلند و پر نوسان به تجديد تلقي ما از 
به گفتة برخي انديشمندان، عشق ) 140: 1395سالومون، (»خويشتن خويش مي انجامد

دهد كه زندگي معناداري  ها يك ضرورت است و به ما اجازه مي ورزيدن در زندگي انسان
اگرچه ساختار ذهني انسان از لحاظ زيستي براي ). 60 :1397عليرضانژاد، (داشته باشيم 

عشق ورزي ميزان شده؛ اما تجربة افراد به شدت متاثر از فرهنگ است و ساخته شدن آن 
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اي معين است و در همان حال كه فرهنگ پيرامون  هاي مختلف جامعه مبتني بر ويژگي
احساس ) 35- 24: 1393ترانگ،آرمس. (شود كند، اين تجربه نيز دگرگون مي باورها تغيير مي

عشق نسبت به كسي يك چيز است و درآوردن اين احساس به قالب گفتارها و كردارهايي 
در ) 40: همان.(كه باعث شوند آن شخص احساس كند معشوق است، چيز ديگري است

اي از آداب عشق  هاي عاشقانة بسياري شكل گرفته و مجموعه طول هزاران سال روايت
، ملكه سومريان را به اينانا اشعاري كه عشق پرشور. وير كشيده استورزي را به تص

هايي كه درد مجنون و  ؛ عاشقانه) 14: 1396فيشر،(دارد پسري چوپان گرامي مي دوموزي
جسارت زليخا را در خود دارند و هزاران روايت عاشقانه ديگر در سراسر جهان در تكامل 

هاي امروزي  نيز جايگاه  عاشقانه در داستانروابط . اند تاريخچه عشق ورزي نقش داشته
اجتماعي او، در تكامل - اي دارد و همچنان متاثر از ديدگاه نويسنده و تجربه فرهنگي ويژه

مردگي ، پاييز  پرندة من ، خط تيره آيلين، خونهاي  رمان. تصوير تاريخي عشق نقش دارد
هايي مبتني بر روابط  تاناز  داس كنم  ها را من خاموش مي فصل آخر سال است و چراغ

ها  اين داستان. عاشقانه است كه در بيست سال اخير نوشته و بارها تجديد چاپ شده است
ها در كنار توصيف اعمال و  به جهت ساختار مدرن و آشكارسازي ذهنيات شخصيت

ها درباره عشق و عشق ورزي را نمايان كنند  توانند تلقي دقيق شخصيت ها مي هاي آن كنش
در اين بخش از مقاله، به جهت . بليت تطبيق با نظريةقصة عشق استرنبرگ را دارندو قا
اي  اي بودن پژوهش و گستردگي طيف خوانندگان مقاله،  مشخصات اثر و خلاصه رشته ميان

  .از داستان، پيش از تحليل آن آمده است
و برنده  85سال اين رمان نوشتة ماه منير كهباسي و  بهترين رمان : خط تيره آيلين  - 1- 3

 ياست كه فرزند انساليم يزن ،داستان ياصل تيشخص يمهرجايزه روزي روزگاري است 
و  دارد مريآلزا ر سالهاست كه ماد . كند از مادر و خواهر خود فرانك  مراقبت مي ندارد و 

در حادثه آتش سوزي ناشي از تصادف رانندگي، از لحاظ همسر و فرزندش  فرانك با مرگ
روانشناس است و  ي،همسر مهر ،بهنام. نديب يو هر  شب كابوس م دچار آسيب شدهرواني 

خانواده  داريد يبرا يبرادر مهرفردين . روابط فرازناشويي داردنيليبه نام آ مارانشياز ب يكايب
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داند با انگيزه دور  و در حالي كه آيلين را براي يك زندگي كوتاه مناسب مي آيد ميرانيبه ا
اما پس از گيرد آيلين را با خود از ايران ببرد؛  از زندگي خواهرش تصميم ميكردن آيلين 

آن را فراهم كرده،  نهياي كه بهنام زم به بهانه ،بهنام مارانياز ب گريد يكيبهاره  ،نيليرفتن آ
 . شود مييمهر  يوارد زندگ

را ها و گفتگوهاي شخصيت هاي داستان  واضح ترين قصة عشقي كه در اين رمان، كنش
 يبراها ي زوجبهبود قصه دراسترنبرگ معتقد است . بهبودي است قصهشكل داده است، 

ارتباط برقرار مشكل دار  يها آدم باشوند و اغلب  يتداوم رابطه به گذشته وابسته م
ا بهنام زماني اتفاق مي افتد ب يمهردر اين رمان هم آشنايي ) 131: 1396استرنبرگ، .(كنند مي

 قصهالبته ) 60- 59: 1387كهباسي، . (كه او براي درمان فرانك به مطب بهنام مي رود
كننده  افتياگر شخص در. دارد ياز خطر در پ ياحتمالات اجراهر دو جفت م يبرا يبهبود

پس و   كند دايپ ينشده است  و اگر بهبود نيهدف تام ابدين يبهبود ،كمك در روند رابطه
رابطه از  نيا. نديب يم بيبرود، رابطه آس يگريد ياز مشكل  بخواهد به جا از خلاصي

 اگرژهياست به و ريپذ بيدشوار و آس اريشكل گرفته است بس يماريكه بر اساس ب ييآنجا
 بيماري و نياز فقط و  ردياساس رابطه قرار گ ،كنندة كمك افتيشخص در يماريو ب ازين

در داستان خط ) 135: 1396استرنبرگ،. (كه در حال گذر است نباشد ندياي ناخوشا مرحله
را به   قصهمسير  توانند نميبهبودي باور دارند؛ اما  قصهيهر دو به بهنام و مهر نيليآ رهيت

 نشده است نيندارند و  هدف در رابطه آنها تام يهمكار گريكديآنها با . كنند يط يدرست
بهنام و مهري )63:همان(»بيآس يبهبود از نوع ياست برا اي هليرابطه وس «بهبودي قصهدر 

گويد تو با همه آدم ها مثل آدم  فردين به مهري مي. خواهند كمك كننده باشند هر دو مي
مراقبت از  هفيخواهد تا وظ مييبهنام از مهر) 132: 1387كهباسي،.(كني هاي مريض رفتار مي

كه با كسي را فرانك كند و خواهرش  ميتقسبا برادرش است مريآلزادچارمادرش را كه 
و از مادر  يخود را ملزم به نگهداري اما مهر ؛كند يبستر شگاهيدر آساحرف نمي زند، 

كه در  يبهبود قصهتحقق  يبهنامبرا در نتيجه. شود و با بهنامهم مسير نميداند  ميفرانك 
شود اين  از داستان فهميده مي آنچه .برد يپناه م ،مارانشياز ب گريد يك،ينيليذهن دارد به آ
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بهبودي را در ذهن داشته؛اما  به تدريج آن را تغيير داده است و  قصهاست كه آيلين اگرچه 
 بهنامآنچه رابطه . شود براي همين بهنام را ترك كرده و  با فردين، برادر مهري هم مسير مي

و خود نقش كمك يپذيرنده كمك نيست است كه مهر نيايمتزلزل كرده است را با مهر
بهبودي بايد كمك كننده و كمك گيرنده هر دو  قصهكند حال آنكه در  كننده را ايفا مي

بهنام از درمان فرانك كه پس از سانحه تصادف و ديدن جنازه سوخته . حضور داشته باشند
مهري معتقد است بهنام . دخترش، دچار جنون شده و خودكشي كرده است، ناموفق است

از  )193: 1387همان،.(كشد و در رفع مشكلات ناتوان است ش را به رخ ميفقط محفوظات
 نيليباشد به رابطه با آ يتواند كمك كننده خوب نمي بهبودي فرانك،بهنام كه در  گريطرف د

 .كند خود مي قصهرا وارد بيمار جديدش بهاره  و پس از نا اميدي از او دشو يم دواريام
اما به نظر مي رسد با توجه به نظريه ) 86: 1387همان، (داند مهري بهنام را تنوع طلب مي

بهبودي يا ناتواني در تغيير قصة  قصهقصة عشق رفتار بهنام برآمده از ناكامي  او در روند 
از رابطه آنهاست  اي  در فصل آخر بهنام و مهري هر دو خانه را كه نشانه. عشق خود است

فلاسفه معتقدند خانه مانند فرزندان، نمادي از اتحاد زوج است و نماد روحي . نندك ترك مي
توانند به معناي عميق تر صورت  است كه آنها  را به هم پيوند داده است؛ فرزندان هم مي

در اين رمان  فرزند به عنوان نمادي ). 176: 1395نوزيك،(خارجي عشق پدر و مادر باشند
اي كه نماد رابطه زوج  ندارد و اتفاقات داستان در فضاي خانه از اشتراك عاطفي حضوري

دهد و آن را به فضايي ناخوشايند و آزار دهنده براي هر دو سمت رابطه،   است، رخ مي
 قصهتواند تاكيدي بر  هاي از روايت رمان هست كه به طور صريح مي بخش. كند تبدل مي

گفتگويي است كه هنگام تماشاي فيلم از  ها يكي از اين بخش: بهبودي در اين رمان باشد
دهد كه از مردي  تصوير تلويزيون زني را در متن فيلم، نشان مي. شود و فردين نقل مي بهنام

اي مرد را مجروح  خواهد زن را ترك كند، با ضربه زخمي مراقبت كرده و زماني كه او مي
  :دهد كند و  به مراقبت از او ادامه مي مي
مرد را تا خانه اش . ت پنجره مرد زخمي را مي بيند كه توي راه افتادهزن تنهايي از پش"

من مادر را تازگي ها همين طوري جابجا . فردين  ببين« :گويم مي. روي زمين مي كشد
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زنه زد نفله اش كرد تا باز ازش . مرده خواست جيم بشه« :گويد فردين مي... ».كنم مي
اي كه توي سرش زد شايد  با ضربه. كرد چي شدمعلوم ن«: گويد بهنام مي ".پرستاري كنه

  )82- 81:1387كهباسي("».مرده باشه
اي ديگر زماني كه بهنام و مهري براي بدرقه فردين و آيلين به فرودگاه رفته اند،  در صحنه

دهد و آيلين  پس از برداشتن صفحه ي مشخصات  بهنام پرونده پزشكي آيلين را به او مي
  :ل زباله مي اندازدبيمار، پرونده را به سط

چندبار ورق زد . پوشه را از دست بهنام گرفت. آيلين گفت پرونده من؟ تو چه خوبي دكتر
گفت خودت اسمم را . پوشه را لوله كرد و گذاشت توي سطل... صفحه اول را كند

بهنام گفت .... اي باشه حالا مي شه اين پرونده مال هر زن ديگه... كندي ميريختيش دور مي
 )186- 185:همان.(نه هر زني البته

نوشتة نسيم  پاييز فصل آخر سال استداستان بلند  :پاييز فصل آخر سال است- 2- 3
بار تجديد چاپ شده  39، تاكنون  94مرعشي و برنده جايزه جلال آل احمد در سال 

. هاي ليلا، روجا و شبانه است اين داستان روايت دغدغه هاي سه دختر جوان به نام.است
كند با  ه با عشق ازدواج كرده با مهاجرت همسرش به كانادا تنها شده است و سعي ميليلا ك

خواهد مهاجرت كند و شبانه درگير روابط عاطفي  روجا مي. كار كردن ميثاق را فراموش كند
برادر شبانه عقب مانده ذهني است و مادرش كه . با خانواده خود و يكي از همكارانش است

  . را بپذيرد دچار بيماري هاي روحي رواني شده استتواند اين مشكل  نمي
هاي نظريه استرنبرگ مطابقت  قصهاز  قصهها با سه  در اين داستان روابط عاطفي شخصيت

 :دارد

قصة عشقي است كه در ذهن ليلا شكل گرفته است؛ اما ميثاق به قصة خانه و خانواده قصه
ميثاق در ) . 154: 1396مرعشي،(براي ميثاق رفتن يعني تحقق آرزوها . سفر باور دارد

تواند در قصة ميثاق ايفاي نقش كند و از  ليلا نمي) 80: همان(جستجوي دنياي ديگري است
وقتي .  شوند شود و جدا مي ، رابطه آنها متزلزل ميخود نيز ناتوان است، بنابراين قصهتغيير 

معمولي «: گويد كند ليلا در پاسخ به او مي شبانه از ارسلان، همكار و خواستگارش شكوه مي
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داني  مي. خوب است، اصلا همين خوب است كه روزهايش شبيه هم است. بودن بد نيست
ما به جايش پاهايش روي زمين خواند ا كتاب نمي. فردا كجاست و پس فردا و ده سال ديگر

اش يك مشت چيز  به نظرت زندگي بايد چطور باشد؟ همه... نمي رود از پيشت. است
: همان( ».ها خوشحال باشيم اگر قرار باشد خوشحال باشيم بايد با همين. معمولي است

146(  
كند  مياي مرتب دارد اما وقتي ميثاق او را ترك  ليلا منظم و باسليقه است و هميشه خانه

در اين داستان نيز خانه نمادي از رابطه  ) 143: همان.(شود خانه به هم ريخته و نامرتب مي
ها است؛ در رابطه ليلا و ميثاق هم پس از آسيب ديدن رابطه، وضعيت خانه دگرگون  جفت
  .شود مي

خيال فرد معتقد است  قصهدر . هاي عشق در اين داستان است قصهيكي ديگر از  قصة خيال
افسانه هاي پريان ممكن است در روابط تحقق پيداكنند و در صورتي كه شخص بتواند فرد 

ها به خوبي و خوشي زندگي  تواند از آن پس مانند افسانه مناسبي را پيدا كند،مي
  :خيال است قصهقصة عشق شبانه ) 176: 1396استرنبرگ،.(خواهدكرد

هيچ كس معشوقش را از هيچ  ... هاي سمي قهرمان... اند ام كرده همين كتاب ها ماليخوليايي«
. هيچ كس رستم و آرش و پوريا نيست. دهد قلعة دوري از دست هيچ اژدهايي نجات نمي

گذارند از ابرها پايين بيايم و پايم  دارند؟ چرا نمي ها دست از سر من بر نمي چرا اين قهرمان
  )148: 1396مرعشي،(»را بگذارم در زندگي واقعي؟

ها از او خواستگاري كنند يا  داستانه ها باشد و مثل شاهزاده  خواهد مثل شخصيت او مي
  :رابطه اش با ارسلان مثل ليلا و ميثاق باشد

دعوتش كرده بود رستوران سنتي و به گارسون گفته بود وقتي غذا تمام شد به جاي «
ها؛ اما ارسلان كتاب  كتاب صورت حساب دسته گل و انگشتر بياورد سر ميز درست مثل

اي  خواهد كه رابطه او و ارسلان مثل صحنه هاي عاشقانه شبانه مي) 136: همان(».خواند نمي
داند و  او ميثاق را با حوصله و مهربان مي) 62: همان.(باشد كه از ليلا و ميثاق ديده است
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اق همسر سابق ليلا طور باشد؛ ولي ارسلان تناسبي با  ميث خواهد ارسلان هم همان دلش مي
  )65: همان. (ندارد

كنم و بعدش  كردم يك جور هيجان انگيز يك جور خيلي عاشقانه عروسي مي فكر مي«
ام از اين وضع  شود و زندگي شود و همه چيز درست مي ها تمام مي ديگر همة بدي

را ترسد كه اگر ارسلان او را  رها كند ديگر كسي او  مي) 145-146: همان(» .آيد درمي
  )138: همان.(دوست نداشته باشد

در اين داستان شبانه منتظر جفتي است كه بتواند با . است  بهبودي قصهديگر شبانه،  قصه
كند در اين زمينه اعتماد او را جلب كند  ماهان به خوبي رفتار كند و ارسلان نيز تلاش مي

رسد اين تزلزل  به نظر مي .؛ اما رابطه ارسلان و شبانه بسيار متزلزل است) 62- 61: همان(
هايي است كه شبانه به آن باور دارد و ارسلان جفت مناسبي براي هيچكدام از  قصهبه جهت 

وجود  قصهگرايانه باشد امكان موفقيت  گرايي، كمال در صورتي كه  آرمان. ها نيست قصهآن 
ممكن است جفت ها  هاي واقعيت گرايانه است هايي كه مبتني بر آرمان ندارد، ولي در رابطه

شبانه در جستجوي جفت ) 181: 1396استرنبرگ، . (بتوانند قصة خيال خود را محقق كنند
خواهد رنج و درد  او مي. گرايانه بنا شده است خيالي است كه بر پايه آرمان كمال قصهبراي 

سياري هايي در ذهن دارد كه با واقعيت زندگي او تناقض ب پردازي آل را فراموش كند و ايده
معلوليت برادر شبانه و بيماري روحي مادرش واقعيت هاي دشوار و دردسرسازي . دارد

هاي عشقي كه در ذهن دارد ازيك  قصهشبانه با . خيال تناسبي ندارند قصههستند كه با 
اي پيدا كند كه او را از مشكلات نجات دهد و از طرف ديگر  خواهد جفتي افسانه طرف مي

اما ارسلان در هيچكدام از . خواهد از برادر و مادرش مراقبت كند و ميعذاب وجدان دارد 
شبانه خود را مناسب ترين فرد براي كمك به برادر معلول و مادرش . گنجد هاي او نمي قصه
اگرچه . تواند از برادرش، ماهان، مراقبت كند داند و معتقد است هيچ كس مثل او نمي مي

كند و در ارتباط با ماهان مشكلي ندارد، ولي شبانه  درك مي هاي شبانه را ارسلان دل نگراني
بهبودي داشته باشد نه بهبود يابنده، بنابراين  قصهخواهد نقش بهبود دهنده را در  چون مي

بيند و نگران و مضطرب ماهان  توجهي به عملكرد ارسلان ندارد و همدلي او را نمي
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. كند اي ارسلان، ارسلان را خشمگين ميه توجهي به توانمندي همين بي) 62: همان.(است
ها و  ارسلان مثل شاهزاده. بهبودي شبانه بپردازد قصهتواند به ايفاي نقش در  ارسلان نمي
كند و شبانه از ترس اينكه مرد ديگري او را دوست نداشته  اي از او دلبري نمي عشاق افسانه

دهد؛ اما توصيفات او از  ادامه ميبه ارتباط كژدار و مريز خود با ارسلان ) 85: همان(باشد
دهد كه اين ارتباط تناسبي  نشان مي)58: همان(ارسلان به عنوان مردي رييس مĤب و مستقل 

اش بايد جفتي نيازمند به بهبودي  بهبودي قصهشبانه براي تحقق دادن . هاي او ندارد قصهبا 
  . بندهپيدا كند ولي ارسلان مناسب نقش بهبود دهنده است نه بهبود يا

  
 زهيدوره جا نيسوم زهي، جا1381رمان سال  نيبهتر زهيكتاببرنده جا نيا:پرندة من- 3- 3

 يادب زهيجا اديبن يو از سو  شده لداييادب زهيدوره جا نيدوم زهيو جا يريهوشنگ گلش
فريبا وفي نويسندة داستان تنهايي .قرار گرفته استرياصفهان مورد تقد يادب زهيمهرگان و جا

كند كه روزگاري  پر درد در خانه پدري داشته و اينك با دو فرزند،  بيش  روايت ميزني را 
امي، شوهر راوي در جستجوي دنيايي . خواهد از هر چيز در زندگي، عشق و همدلي مي

خواهد خانة كوچكي  كند و نااميد از تحقق روياهايش مي مدتي در باكو كار مي. ديگر است
اند، عليرغم خواسته همسرش بفروشد و به كانادا  شهر خريده را كه پس از سالها در پايين

امير براي رسيدن به زندگي مطلوب خود، به كار و زندگي در كشورهاي .  مهاجرت كند
  .انديشد و به نيازهاي عاطفي همسر و فرزندانش توجهي ندارد ديگر مي

 قصه: رگ تطابق داردهاي استرنب قصهشود كه با  ميسه قصة عشق در اين داستان بلند ديده 
مرد قصة  قصهباغ و خانه باور دارد و  قصهزن داستان به . سفر قصهخانه و  قصه، باغ

 يكارفرد خانواده، خانه دنباله افراد و رابطه آنهاست و هر وقت خانه و  قصهدر . سفراست
اگر خانه از دست . كرده است يكار مانهيرابطه صم يكند برا كند حس مي خانه مي يبرا

در اين نوع . سخت است اريتصور ادامه رابطه بدون خانه بس.رود ياز دست م زيبرود رابطه ن
توجه و علاقه را نثار هم كند به خانه توجه خود  يليبه هر دل دستيكه قادر ن يزوج، قصهاز 

شده  دهيمنا  displacementييجابجا يامر درروانشناس نيد و انكن را منتقل مي
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در اين داستان زن در كودكي بارها نقش فرزند را براي  )125: 1396استرنبرگ،.(است
اي كه بچه نداشته است، بازي كرده و سالهايي را تجربه كرده كه به  رفت و آمد از  خاله

پس از ازدواج هم مستاجر . خانه ي پرتنش پدري به خانه نا امن خاله اش سپري شده است
شود كه  اي كوچك مي وي مالك خانهخانه هاست و پس از نهُ بار اسباب كشي سرانجام را

كند با  زن به خانه كوچك قانع است و سعي مي. نمادي از رابطه او و همسرش است
  :رسيدگي به آن فضايي دلنشين ايجاد كند

. ام سايبان كوچكي از ايرانيت زده. ام براي زيبا شدن حياط خلوت كارهاي زيادي كرده«
ام و بچه ها  چند تا گلدان گذاشته. ام نصب كرده اش اي مهتابي پر نوري به بالاي در شيشه

  )11: 1382وفي، (».اند يك عالمه زلم زيمبو به ديوارهايش آويزان كرده
خواهد از خانة كوچكي كه پس  كند او مي راوي بارها در مورد خانه و فضاي آن صحبت مي

  )14: همان(از سالها مالك آن شده، محافظت كند
توجه به نيازهاي همسر و فرزندانش، وعده  و بي) 15: همان(ديشدامير هميشه به رفتن مي ان

  )21: همان.(دهد كه روياهاي آنها در آينده محقق خواهد شد مي
امكان . كنم خدا را شكر كن كه من اين امكان را براي تو فراهم مي. بقيه عمرت را سفر كن«

از تحرك مي . غيير مي ترسيتو از ت... سفر كردن، تجربه كردن ، دنيا را ديدن، زندگي كردن
... خواهي مي ماند كني دنيا به همين شكلي كه مي فكر مي. ماندن را د وست داري. ترسي

  )39- 36: همان(».خواهم نه سنگ راه من رقيق راه مي
باور دارد كه بايد براي حفظ  قصهباغ همانطور كه پيش از اين اشاره شد صاحب  قصهدر 

داند كه بايد بماند  زن داستان خود را مركز خانه مي. افظت كردرابطه كوشيد و از رابطه مح
كند در نبود شوهرش از  او سعي مي)  96: همان.(و با فرزندان كوچكش آواره غربت نشود

اي كه به اين رابطه دارد خود را از  بچه ها به درستي مراقبت كند و با توجه به علاقه
خوابد، با  بعد از ظهرها نمي. كند حروم ميهايي كه همسرش از آن بي نصيب است، م خوشي

كند و از خنكاي كولر لذت نمي برد چون امير سر كار است و از  دوستانش رفت و آمد نمي
حتي زماني كه زن درمي يابد اين رابطه متزلزل شده ) 48: همان. (اين لذت ها محروم است
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در كنار هم هستند قاب كند لجظه هاي  را كه همه خانواده  است و دوامي ندارد سعي مي
كند و  او غذاهاي مورد علاقه همسر و فرزندانش را درست مي. بگيرد و در ذهن نگه دارد

دانند در  امير و شادي و شاهين نمي« .كند فضايي شاد و به ياد ماندني درست كند سعي مي
فره اين جشن زندگي است و تنها من كه سر س. ام اند كه من ترتيب داده جشني شركت كرده

  ) 102: همان.(كنم ي آن را احساس مي ام گذشتن لحظه لحظه  ريسه رفته
برد و زماني كه مرد  داند اين رابطه پايان يافته است، به دنياي درون خود پناه مي زن كه مي

زند، خانه را ترك  به دليل ناتواني از فروش خانه و تحقق روياي سفر به كانادا دست و پا مي
  .كند مي
در نشر چشمه به 1394اين رمان پر فروش از الهام فلاح، در سال : مردگي خون - 4- 3

خونمردگي برنده جايزه پروين اعتصامي است و  انتظار و عشق زني به . چاپ رسيده است
كند كه در سالهاي جنگ در بوشهر به جوان دانشجويي به نام  عامر  نام ابتسام را روايت مي

اي به ابتسام  فرار از جنگ و خروج از ايران است علاقهدل بسته است؛ اما پسر كه در فكر 
برهان دوست عامر به ابتسام علاقمند است و زماني كه اين احساس را با عامر در . ندارد

گذارد عامر به جهت حسادت و رقابتي كه با برهان دارد به دروغ خود را علاقمند  ميان مي
دهد و براي گرفتن پولي كه  ر به ابتسام ميتعمي  دهد و ساعتش را بهانة به ابتسام نشان مي

مادربزرگ عامر كه پس از مرگ .  رود عمويش به او وعده داده است، به منطقه جنگي مي
دختر و دامادش بسيار به عامر وابسته است پس از رفتن عامر و آگاهي از امانت ساعت به 

آيد و  نيروهاي عراقي در مي عامر به اسارت. كند اش خواستگاري مي ابتسام،  او  را براي نوه
ابتسام كه سالها در انتظار بوده است، پس از شنيدن خبر كشته شدن عامر، سرانجام با برهان 

شود كه عامر دو پايش  سال ابتسام  با كمك خواهرش متوجه مي 22پس از . كند ازدواج مي
ه، در عراق را از دست داده، اما زنده است و با زني سوخته و آسيب ديده ازدواج كرد

شود و پس از شنيدن  سخنان او  و با خواندن نامه  ابتسام با عامر رودررو مي. كند زندگي مي
اي  فهمد عامر به او علاقه هايي كه عامر در طول سالهاي غيبت براي برهان فرستاده است مي

 .نداشته و عاشق واقعي، برهان است
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خيال است  قصهآنها  قصهافرادي كه . خيال است قصهقصة عشق ابتسام در اين داستان، 
هاي ديگر چنين احساسي  قصهكنند كه معدودي از بازيگران  چنان عشق عميقي را تجربه مي

كنند؛ درصورتي كه عيب اين رابطه مبتني بودن آن بر خيال است و احتمال  را تجربه مي
) 181: همان. (دبسياري دارد كه فرد پس از تحقق نيافتن خيالاتي كه داشته سرخورده شو

خواهد دخترش را به عقد يكي  پدر ابتسام معلم و درس خوانده است اما به سنت عرب مي
ابتسام برادري ندارد و از بيم آنكه او نيز مانند مادرش دختر زا باشد . از پسر عموها درآورد 

. چندان محبوب فاميل نيست به طوري كه يكي از پسر عموها رغبتي به وصلت با او ندارد
درواقع ابتسام براي فرار از جامعه سنتي پيرامون خود،  به عامر كه در روياي ) 79فلاح، (

مهاجرت است، دل مي بندد و اين علاقه خيالي مانع از درك و باور علاقه واقعي برهان به 
تواند از زندگي با برهان لذت ببرد بنابراين تصميم  سالها بعد ابتسام نمي. شود ابتسام مي

د پس از رفتن  دخترش به كانادا، نوزاد پسري را كه مادرش او را ترك كرده به گير مي
او همچنان قصة عشق خيال را در ذهن دارد و . فرزندي قبول كند و نامش را عامر بگذارد

خيال حرمت بسياري قائل  قصههاي   در جستجوي معشوق است و براي او به شيوه جفت
يال ممكن است فرد بتواند جفت خود را پيدا كند اما خ قصهگويد در  استرنبرگ مي. است

شود اين  تواند يا تصورش اين است كه پيدا كرده و بعد متوجه مي در بيشتر موارد نمي
هم بدفرجام  قصهديگري ممكن است اين  قصهاحساس اشتباه بوده است؛ چون مانند هر 

ان جادوگر و نابكاري بيش اي كه معشوق واقع شده در نه باشد و آن شاهزاده يا شواليه
در داستان خون مردگي هم ابتسام ) 180- 173: همان.(نباشد كه عاشق را فريب داده است

اي به او نداشته و براي اينكه برهان با ابتسام ازدواج نكند، به  شود كه عامر علاقه متوجه مي
اين موضوع  آگاهي از. او وعده بازگشت داده است و بعد ها هم از اين كار پشيمان شده

هاي  گرداند؛ در صحنه خيال ابتسام را در هم مي شكند و او را به زندگي واقعي باز مي قصه
پيش . اي در پيش مي گيرد پاياني داستان، ابتسام نسبت به همسر و فرزندش رفتار واقع بينانه

ن از رفتن ابتسام به جنوب، مهماني تولدي براي او برگزار مي شود و ابتسامي كه خورد
كيك را به صبح بعد موكول كرده است، از خوردن كيك پرهيز مي كند؛ اما هنگام بازگشت 
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از سفر، تكه اي را كه از همان كيك مانده است، مي خورد و تصميم مي گيرد به همراه 
به نظر مي رسد ابتسام متاثر از ) 223: همان. (همسرش براي ديدن دخترش به كانادا برود

سفري كه او  به جنوب براي . اش را تغيير دهد زندگي قصه كشف حقايق، مي خواهد
كشف حقيقت تجربه كرده  است و سفر ديگري كه در پيش دارد، مي تواند نمادي از تغيير 

در صحنه هاي پاياني كيكي كه در يخچال مانده . قصة عشق ابتسام از خيال به سفر  باشد
كوشد با ولع آنها  هايي كه ابتسام مي هاي ناديده گرفته شده؛لذت است نمادي است از لذت

  . را بچشد شايد بتواند آرامش گم شده را بيابد
  
 1380اين رمان نوشته زويا پيرزاد است كه در سال  :كنم ها را من خاموش مي چراغ- 5- 3

ادبي يلدا و جايزهبهترينرمانسالبنيادگلشيريرا به خود    توانست جوايز بسياري مانند جايزه
هاي زني به نام كلاريس است كه با همسر و  گي اين داستان شرح روزمره. اختصاص دهد

كلاريس . كند نشين از شهر آبادان زندگي مي سه فرزندش در يك محله غير بومي و ارمني
خواهد و آرتوش توقع دارد همسرش به مسائل  توجه و عشق همسرش آرتوش را مي

. اجتماعي فعال باشد- هاي سياسي اجتماعي و سياسي پيرامونش اهميت دهد  و در انجمن
در طول داستان كلاريس تحت تاثير توجه و محبت هاي مردي كه به تازگي همسايه آنها 

كنند و با حوادثي  اش شهر را ترك مي مدتي بعد مرد همسايه و خانواده. گيرد شده قرار مي
 .گيرد مياي به خود  كه اتفاق افتاده، زندگي خانوادگي و اجتماعي كلاريس رنگ تازه

كلاريس توجه بسياري به . باغ و خانه است قصههاي عشق شخصيت اصلي داستان،  قصه
. كند محيطي آرام و مناسب براي آنها فراهم كند نيازهاي افراد خانواده دارد و سعي مي

توصيف باغچه خانه كلاريس در طول داستان و علاقه او به باغباني  و توجه به گلدان گل 
به درستي  نماد قصة ) 146، 102، 31: 1380پيرزاد،(د خاكش عوض شود، نخودي كه باي

باغ اعتقاد بر اين است كه عشق بدون  قصهدر . عشقي است كه كلاريس به آن باور دارد
براي كلاريس مهم است كه به رابطه . آورد ها دوام نمي رسيدگي و توجه از از طرف جفت

هايي كه خانواده در  او از لحظه. اختصاص دهد خود رسيدگي كند و زمان بسياري را به آن
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هاي سياسي همسرش، آرامش  كنار هم هستند بسيار لذت مي برد و نگران است كه فعاليت
  . خانه را از بين ببرد

اي به حضور در قصة عشق از نوع باغ ندارد و توصيف بي  آرتوش همسر كلاريس علاقه
كلاريس نمادي از همين موضوع توجهي او به آشپزخانه وگلدان مورد علاقه 

عدم حضور آرتوش در قصة عشق كلاريس، باعث شده كلاريس علاقه و ) 146:همان(است
توصيفات نويسنده از خانه داري كلاريس . توجه خود را به خانه و فضاي آن معطوف كند

اي از باور كلاريس به قصة عشق از  و دقت و وسواس او در نظافت و چيدمان  خانه نشانه
وع خانه و خانواده  نيز دارد كه همواره اين ويژگي مورد انتقاد مادر و خواهر كلاريس ن

داري هست و به آن بارها اشاره  همسايه جديد هم متوجه اين خانه) 11،24،81: همان.(است
  )  102، 38،89:همان( :كند مي

نه هايي از باور به در اين داستان علاوه بر كلاريس، خانم سيمونيان، زن بيوه همسايه نيز نشا
در مهماني خانه سيمونيان، كلاريس پيش از آوردن . قصة عشق از نوع باغچه و خانه دارد

بچه ها به مهماني به آنها ساندويچ خانگي خورانده است تا اگر غذاي ميزبان را نپسنديدند، 
: 1380پيرزاد،.(كند گرسنه نمانند و خانم سيمونيان با كته و مرغ آب پز از بچه ها پذيرايي مي

او ظرافت هاي كلاريس را در خانه داري  مي ستايد و او را زني باسليقه و بافرهنگ ) 49
اي قديمي، كهنه و  خانه تاريك و خلوت سيمونيان، اسباب و اثاثيه) 48- 38: همان. (داند مي

رده دهد، سالها پيش زني باسليقه، با هزينه بسيار آنها را تهيه ك فرسوده دارد كه نشان مي
اي از  اي از رابطه باغچه خشك و پوسيده جلوي خانه آنها نيز  نشانه) 85، 46: همان.(است

  .شود كه در طول داستان براي خواننده بازگو مي)113- 112: همان(دست رفته است 
همانطور كه در تحليل داستان خط تيره آيلين گفته شد استرنبرگ معتقد است يكي از نقاط 

باغ، جذابيت روابط فرازناشويي براي جفت ها است كه ممكن  ضعف قصة عشق از نوع
چراغ ها را من در داستان ) 163: 1396استرنبرگ،.(است براي ايجاد هيجان درگير آن شوند

نيز كلاريس دلزده از رفتار سرد و توام با نكوهش همسرش،  تحت تاثير  كنم خاموش مي
. شود ه تدريج به او علاقه مند ميگيرد و ب همدلي هاي اميل، پسر سيمونيان قرار مي
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اي كه اميل براي  شرمندگي كلاريس از اين احساس خيانت بار و  رفتارهاي فريبكارانه
. دارد جلب توجه زنان پيرامون خود دارد، كلاريس را به بازنگري در قصة عشق خود  وا مي

.( غ استاين دگرگوني همان سازش و انعطافي است كه از محاسن قصة عشق  از نوع با
باغ  قصهكند جفت  در پايان داستان، آرتوش همسر كلاريس نيز سعي مي) 159:همان

هاي گل نخودي كه براي دلجويي، به خانه مي آورد  براي همين گلدان. كلاريس شود
با ازدواج خواهر كلاريس با مردي هلندي، كلاريس به . دهد كلاريس را تحت تاثير قرار مي

تواند از  حضور مادر مي. گيرد مادرش را به خانه خود بياورد ميپيشنهاد همسرش، تصميم 
بكاهد و فرصتي فراهم شود تا بتواند لذت هاي  مشغولي هاي بيهوده او  نگراني ها و دل

ديرتر بيدار شود بي آنكه نگران صبحانه بچه ها  صبح ها كمي : ساده زندگي را تجربه كند
: 1396پيرزاد،.(ي  را نزديك تر احساس كندباشد و گاهي سوار بر تاب حياط آسمان آب

293(  
ها و  خواهد براي ورود به انجمن طور كه آرتوش مي با فراغتي كه پيش آمده كلاريس همان

  :كند هاي اجتماعي، اظهار علاقه مي فعاليت
وقتي پرسيدم براي . خانم نوراللهي انگار منتظرم باشد از دوباره ديدنم هيچ تعجب نكرد"

جمعه با . خيلي كارها»آيد، نگاهم كرد، لبخند زد و گفت كاري از دستم بر مي انجمنشان چه
  )280: همان(".و برگشتم سر ميز» .جمعه با هم حرف مي زنيم:: گفتم» .زنيم هم حرف مي

  
  نتيجه گيري - 4

 ياتيتجرب بر اساسها  رمان نيا سندگانينو دهد يمورد پژوهش نشان م يها داستان يبررس
 ريرا به تصو يا ياند روابط عاطف توانسته يافراد در ذهن دارند به خوب يرفتار يكه از الگوها

شده  فيعشق توص يها قصه يها ها و مولفه خود با مشخصه يبكشند كه كاملا در اجزا
 ،يدر روابط انسان يدلبستگ جيمشترك و را يالگوها اين. كند يم ابقتتوسط استرنبرگ، مط

 شيدر نما گانسندينو يها حضور دارد و توانمند داستانيپنهان يها هيبه طور ناخودآگاه در لا
هاي  در زيرساخت داستان. دهد را افزايش مياثر  تيو جذاب يريباورپذ ،ييالگوها نيچن
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در اين . هاي عشق از نوع باغچه، خيال، بهبودي و خانه، قابل رديابي هستند قصهمورد نظر، 
توان عامل ناكامي شخصيت ها در روابط عاطفي  يهابا توجه به نظريه استرنبرگ م داستان

درواقع نويسندگان با به كارگيري اين . هاي عشقي دانست كه به آن باور دارند قصهرا
اند؛  هاي عشق، الگوهاي روابط عاطفي رايج در جامعه را توصيف و تكثير كرده قصه

رنگ داستان نقش به الگوهايي كه در چگونگي رفتار شخصيت ها و رابطه علت و معلولي پي
ها به  اي كه در داستان سزايي دارند و بديهي ست تشريح و نقد ساختار روابط عاشقانه

هاي پنهان روابط انساني را  تواند خواننده را ياري كند تا لايه تصوير كشيده شده است مي
ايش درواقع امكان نم. دريابد و درك روشنتري از رفتارهاي خود در دنياي واقعي پيدا كند

ذهنيات انسان و باورهاي او در ادبيات داستاني معاصر موجب شده است تا خواننده بتواند 
هاي دنياي  در اعمال و انگيزه هاي شخصيت هاي داستاني تامل كند و با شناخت شخصيت

ها و درهم  بر اساس گقتگوي ميان متن. داستان، به سوي شناخت خود و ديگران گام بردارد
اي پنهان در ميان ادبيات و ساير علوم به ويژه علم روانشناسي،  كالمهتنيدگي و منطق م

تواند  هاي فارسي معاصر مي هاي عشق از ديدگاه استرنبرگ در پيرنگ داستان قصهمطالعه 
براي پژوهشگران حوزه هاي ديگر نيز مفيد باشد و آنها را در شناخت ميزان رواج اين 

هايي را  قصهاي از متن ها كه باور به چنين  ت شبكهها در ميان افراد جامعه و شناخ قصه
ها كاملا با نظريه قصة عشق استرنبرگ مطابقت  اين داستان. شكل داده است، ياري دهد

هاي عاشقانه  ها و داستان دارد؛بنابراين، با توجه به نظر استرنبرگ درباره تاثير خواندن رمان
هاي  قصههايي كه به ارتباط توجه به پژوهش هاي عشق در ذهن افراد و با قصهگيري  در شكل

اند، درمانگران براي آگاهي  عشق با ميزان رضايتمندي افراد در زندگي زناشويي پرداخته
توانند در كنار  هاي عشقي كه رضايتمندي كمتري در پي دارندمي قصهدرمانجوها از پيامد 

هايي بپردازند و براي  انكارگاه هاي آموزشي و تخصص خود، به معرفي و نقد چنين داست
تصحيح باورهاي عشق ورزي و پيشگيري از ناكامي افراد در روابط عاطفي، مطالعة چنين 

  .هايي را  پيشنهاد كنند متن
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 يمنديم نيصنعان محمدحس خيش يفانتز ةشناميعطار و نما تياسترنبرگ در حكا

   133- 101صص. 54ش .15س .يو اسطوره شناس يعرفان اتيفصلنامه ادب.»نژاد
 (TA)  اثربخشيتحليلارتباطمتقابل«).1396.(ميرزاييجابري و همكاران - رفاهي،ژاله

 1 شماره.8 دوره.)جامعهشناسيزنان( فصلنامهزنوجامعه. »برتغييرقصة عشقودلزدگيزناشوييزنان
  183- 167صص. )29 مسلسل(

واسطه اي قصة عشق در رابطه بين دلبستگي و رضايت نقش «) .1394.(زنگنه كيا، فاطمه
پژوهشكده . سادات سيد موسوي، پايان نامه كارشناسي ارشد پري. »زناشويي افراد متاهل

  دانشگاه شهيد بهشتي. خانواده
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. ترجمة آرش نراقي. »دربارة عشق« .»)اروتيك(فضيلت عشق«.) 1395.(سالمون، رابرت
  چاپ هفتم، نشر ني

  نشرعلم: تهران.يكاربرد ينشانه شناس.) 1387(.فرزان ،يسجود
). 1395 . (مريموشهابمرادي, صوفينژاد

اولينكنفرانسبينالملليمط.»هايعشقنظريهاسترنبرگدرزوجينمتقاضيطلاقبازوجينعادي قصهمقايسه«
. بنيادبينالملليغديرگيلان.رشت.العاتاجتماعيفرهنگيوپژوهشديني

https://www.civilica.com/Paper-GHADIRCONF01-  
 .حسن شمس اسفند آباد و همكاران ةترجم .جانيو ه زشيانگ.)1393(.رابرت فرانكن،

  ينشر ن: تهران .چاپ پنجم
  چشمه: تهران .يخون مردگ.)1394(.الهام فلاح،

 ليسه ةترجم .)كيعشق رمانت نديو فرا تيماه(م؟يشو يچرا عاشق م.)1396(.هلن شر،يف 
انتشارات ققنوس: تهران .يسم  

 شنامهينما: ينو و اقتباس ادب يقيتطب اتيادب«.)1392(. رضايعل ،يروانيانوش- عذرا ون،يقندهار
 اتيفصلنامه ادب.»يبدون من توكل نجايا لميو ف امزيليو يتنس اي شهيباغ وحش ش

  43- 10صص .7 ياپيش پ .)يفرهنگستان زبان و  ادب فارس(يقيتطب
  دانژه: تهران .عشق يجامعه شناس). 1397.( لايسه رضانژاد،يعل

  مركز: تهران .چاپ سوم .اتيدر هنر و ادب يروانشناخت ليتحل.)1384(. محمد ،يصنعت
  انتشارات ققنوس: تهران .خط تيره آيلين). 1387.(كهباسي، ماه منير

  نشر چشمه: تهران .چاپ چهاردهم .پاييز فصل آخر سال است. )1393(.مينس ،يمرعش
دوره آل  يو اجتماع ياسياوضاع س ريتاث«.)1395(.فرزانه فرخ فر،- مهناز ،يخشوئ يمحمد

دو فصلنامه  .»مجلس نبرد رستم و سهراب: يشاهنامه، مطالعه مورد يمظفر بر مصورساز
  23- 11صص .11ش .6س  .پژوهش هنر
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عشق ورزي و  رابطه سبك هاي« .)1389(.يليحافظ الكتب، ل - غلامرضا ،يمحمود
- 101صص . 6شماره   . 2دوره   .فصلنامه تحقيقات روانشناختي.»رضايتمندي زناشويي

114    
نشر : تهران. گفتگومندي در ادبيات و هنر). 1390.(نامورمطلق، بهمن و منيژه كنگراني

  سخن
  نشر سخن: تهران .درآمدي بر بينامتنيت). 1394. (نامور مطلق، بهمن

فصلنامه .»به سوي تعريفي تازه از ادبيات تطبيقي و نقد تطبيقي«.)1391(.يرعليام ان،ينجوم
  138- 115صص . 38ش  .9سال .يادب يپژوهش ها

خوانش پلي فونيك، خوانش كونترپوان و خوانش زايشي «).1390. ( __________
. به كوشش بهمن نامور مطلق و منيژه كنگراني. »واساز در گفتگومندي در ادبيات و هنر

  سخن: تهران
نشريه ادبيات . »تعريف و زمينه هاي پژوهش: ادبيات تطبيقي«). 1389.(نظري منظم، هادي

  237- 221صص. 2ش . سال اول. دوره جديد. تطبيقي
چاپ هفتم،  .يآرش نراق ةترجم .»دربارة عشق«. »عشق ونديپ«.)1395(.رابرت ك،ينوز

  ينشرن: تهران
  نشر مركز: تهران .من ةپرند.)1381(.بايفر ،يوف

 دگاهيعشق كامل از د يها مولفه يبررس« .)1395(.يمرتض ،يديرش- محمد ديس ،يهاشم
زبان و ادب  جيانجمن ترو يالملل نيب ييگردهما نيازدهمي.»يسعد اتياسترنبرگ در غزل

  2118- 2103صص .لانيدانشگاه گ .يفارس
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